
 
                                                                                                                             جنگ جنگی نابرابر بود

 ی تکرار(ی جنگ: آرایهجنگ جنگی فوقِ باور بود )تکرار چهارگانه

 های خاکی و خونیکیسه

 «(خ»کرد )واج آرایی در تکرار حرفخطّ مرزی را جدا می

 انصافدشمن بد عهد بی

 امان خودبا هجوم بی

 کردجا میمرزها را جابه

 ی تناسب(از میان آتش و باروت )آتش و باروت: آرایه

 وزید از هر طرف، هرجامی

 ی تناسب(تیرهای وحشی و سرکش )وحشی و سرکش: آرایه

 موشک و خمپاره و ترکش )تیر و موشک و خمپاره و ترکش: مراعات نظیر(

 آن طرف، نصف جهان با تانک های آتشین در راه

 این طرف، ایرانیان تنها

 ، تنها سلاح جنگ، ایمان بود )مبالغه(این طرف

 «(خ»های خاک وخون خورده )واج آرایی در تکرار حرفخانه

 مهدِ شیران و دلیران بود

 شهرخونین، شهرِ خرمشهر

 در غروبِ آفتابِ خویش

 ی تشخیص(دوخت:آرایه)چشم درچشم افق می دوختچشم در چشم افق می

 ی استعاری(ها: اضافهتانک )چشمِ افق/ دهانِ سوختدر دهان تانک ها می

 (تشخیص یآرایه:زدمی صدا را شیرمردان خرّمشهر شهر) شهر، شیرمردان را صدا می زد :

 آی ای مردان نام آور

 «(آ /ی»ای همیشه نامتان پیروز )واج آرایی در تکرار حرف



 گمان امروزبی 

 فصلی از تکرار تاریخ است

 گربماند دشمن، از هر سو

 واهد شدهامان تنگ خخانه

 ناممان در دفتر تاریخ

 کوچک و کم رنگ خواهد شد

 پس برای سهم فرداها

 دل به موجِ آب باید زد )باید دلمان را به دریا بزنیم.(

 سر به دست باد باید داد )باید سرِ خودمان را به باد دهیم(

 خون میان سنگر آزادگان جوشید )سنگرِ آزادگان: سنگر ایرانیان(

 ی تشبیه(مثل یک موج خروشان شد )خون مثل موج خروشان شد: آرایه

 کودکی از دامن این موج بیرون جست

 ی تشبیهی(از کمند آرزوها رست )کمندِ آرزوها: ترکیب اضافی، اضافه

 چشم او در چشم دشمن بود

 ی استعاری(دست او در درست نارنجک )درست نارنجک: ضامن انفجاری نارنجک/اضافه

 جنگی نابرابر بودجنگ، 

 جنگ، جنگی فوق باور بود

 کودک تنها ، به روی خاکریز آمد

 صدهزاران چشم ، قاب عکس کودک شد )همه با حیرت به کودک ایرانی نگاه می کردند(

 ها از این و آن پرسان:چشم

 کیست این کودک؟

 خواهد از این میدان؟او چه می

 جا؟ی جانبازی است اینصحنه



 جا؟ت اینیا زمین بازی اس 

که گویی در آن موضوع آگاهی  کند  ای پرسش میی تجاهل العارف: گوینده در موضوعی مشخّص به گونهآرایه
 زند. مثال:ندارد و خود را به نادانی می

 «ای موسی در دست چه داری؟«: »وَما تِلْکَ بِیَمیِنکَ یا موسی»

 یا:اینک به حیرتم/ کاین شعر عاشقانۀ پر شور و جذبه را

 ام؟ باران سروده است، یا من سروده

*** 

 دشمنان کور دل، امّا

 ی تشبیهی(دیدند )خورشید ایمان: اضافهید ایمان را نمیش، خورشدر دل

 دیدندخیز دستان را نمیشتیغ آت

 (تناسب: آتش و خشم) دیدندنمی را شم و آتشخ شدر نگاه

 دیدندنمی را شآر تیر شبر کمان

 «(ش»دیدند. )واج آرایی در تکرار را نمی شسیاو خون شدر رگ

 کودک ما بغض خود را خورد

 چشم در چشمان دشمن کرد

 آمیزی دارد(ی حسبا صدایی صاف و روشن گفت: صدایی صاف و روشن:آرایه

 می انتقال دیگر حس به را حس یک به مربوط لذات خیال نیروی از گیری بهره با آدمی گاهی آمیزی:حس
ه آرایه ای گفته می شود که در آن محسوسات یکی از حواس را به حس دیگری نسبت می ب آمیزی حس. دهد

 دهیم و یک چیز واحد را با دو حس درک می کنیم. نگاهِ سرد، درکِ سبز، عقل سرخ.

 آی ای دشمن»

 من حسین کوچک ایران زمین هستم

 های شومتان را درکمین هستمتانک

 «.مثل کوهی آهنین هستم

 «تکبیر پر وا کرد: جان بخشی/جاندار پنداری»پر وا کرد ناگهان تکبیر 



 در میان آتش و باروت غوغا کرد 

 کودکی از جنس نارنجک

 ی استعاری(ها:اضافهدهانِ تانکها افتاد.... )دردهان تانک

 ای دیگرلحظه

 ها، تنهااز تمام تانک

 تلّی از خاکسترِ خاموش

 / )دست و دشت: جناس خطّی(ی استعاری(های دشت: اضافهدستهای دشت )ماند روی دست

 زد )تشخیص/ انسان انگاری(آسمان از شوق، دف می

 زد )تشخیص/ انسان انگاری(شطّ خرّمشهر ، کف می

 باره به خویش آمد شهر:مردمِ شهر)مجاز(شهر یک

 چشم اشک آلوده را وا کرد )تشخیص/ انسان انگاری(

 بر فراز گنبدی زیبا

 ی تکرار آرش را، باز هم خواند و تماشا کرد: )تشخیص/ انسان انگاری(ی تکرار آرش را، شهر، قصهقصّه

 باز هم خواند و تماشا کرد.

         

  
 


